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عليرضا اسماعيلى۱

نورعلى برومند، 
گنجينۀ موسيقى ايرانى، 
به روايت اسناد

نورعلي برومند (۱۲۸۵-۱۳۵۵ش) از حاملان اصلي رديف موسيقي 
ايرانى از دوران گذشته به روزگار ماست. او تار را نزد درويش خان، 
سنتور را نزد حبيب سماعي، رديف ميرزا عبداالله را نزد اسماعيل قهرمانى، 
استادان  تجارب  از  و  آموخت  طاهرزاده  سيدحسين  نزد  را  آواز  و 
صمصام الدوله، رضا روانبخش، عبداالله دوامي، و حاج آقا محمد ايرانى 
برومند  آموخت.  آلمان  در  نيز  را  اروپايى  موسيقي  او  برد.  Ąره  مجرد 
سال ها مدرّس موسيقي دانشǰدۀ هنرهاي زيبا و از مؤسسان مرǯز حفظ 
موسيقي  تاريخ  شاخص  چهره هاي  از  او  بود.  ملي  موسيقي  اشاعۀ  و 
ايرانى است و در حفظ و انتقال سنت موسيقي ايرانى به روزگار ما نقش 
مهمي داشته است. در اين مقاله، اسنادي دربارۀ برومند و زندگي او 

منتشر و بررسي مي شود.

در دهه هاي ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰ش، در اوضاع و احوالى ǯه 
موسيقي اصيل ايرانى، همچون ديگر مظاهر فرهنگ ايرانى، 
موسيقي هاي  رواج  با  و  بود  شده  غربى  فرهنگ  مقهور 
بى محتوا و سطحي، رو به زوال و انحطاط مي رفت، نورعلي 
برومند در صحنۀ موسيقي ايران ظهور ǯرد و با ترويج 
و  نجات  در  سنتر،  موسيقي  سينه به سينۀ  تدريس  شيوۀ 

اعتلاي آن ǯوشيد.۲ 
درآميختى  با  آگاهانه»  ǯاملاً  و  «سرسختانه  او 
موسيقي غربى با موسيقي سنتر ايران مخالف بود و معتقد 
يا  ǯند  پيدا  تغييري  ما  موسيقي  است  قرار  «اگر  ǯه  بود 
تغييري در موسيقي ما داده شود»، اين ǯار بايد به تدريج در 
مسير تاريخي آن صورت گيرد.۳ او همچنين با بديهه نوازي 
مي ǯرد  تأǯيد  هنرجويانش  به  اغلب  و  بود  مخالف  غلط 
مسلط  خوب  وقتر  بگيرند.  ياد  خوب  را  «رديف ها  ǯه 
شدند، براساس آćا بداهه نوازي ǯنند و قطعه هاي نوتري 
پديد بياورند.»۴ به قول استاد علي اǯبر شǰارچي، تسلط 
«رديفِ  «رديف سازي»،  مقولۀ  چهار  بر  برومند  احاطۀ  و 
آوازي»، «ريتم» و «شناخت وزن شعر فارسي و ارتباط 
آن با ريتم موسيقي» جامعيتر در او پديد آورده بود ǯه 
بى گمان براي آن نظيري در اقران و معاصرانش نمي توان 

جست.۵
شد.  متولد  Ćران  در  ١٢٨٥ش  سال  در  برومند 
و  جواهرسازان  از  برومند،  عبدالوهاب خان  پدرش، 
پرورش  زمينۀ  در  ǯه  بود  Ćران  معروف  جواهرشناسان 
گل نيز مهارت داشت. خانۀ آنان، در محلۀ اميريۀ Ćران، با 
باغ مصفايش ǯانون و محفل بزرگان موسيقي ايران بود و 
همواره از آن نواي تار درويش خان، ويولن حسام السلطنه، 
به  زمان  آن  معروف  هنرمندان  ساير  و  طاهرزاده  آواز 

گوش مي رسيد.۶
برومند، ǯه در چنين محيطي پرورش يافته بود، از 
پيدا  علاقه»  و  عشق  موسيقي  «به  طفوليت  دوران  همان 
ǯرد و «نواهاي موسيقي» در روحش اثر فراوان گذاشت؛ 
استادان  و  مي نواخت  ضرب  سالگي  هفت  از  چنان ǯه 
بزرگ را با ضرب همراهي مي ǯرد.۷ برادرش، محمودعلي 
برومند، روايت جالبى از شيوۀ فراگيري ضرب نورعلي 

دارد: 
يک  با  مي پوشيديم،  بلند  پيراهن  يک  بوديم،  ǯه  بچه 
شلوار. نوري بيشتر توي اتاق ها بود و من بيشتر بيرون 
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توي گل ها و سبزه ها و درخت ها بودم. بعضي اوقات ǯه 
از بيرون مي آمدم، مي ديدم نوري خوابيده و پيراهنش 
واقع  در  مي گيرد.  ضرب  شǰمش  روي  و  زده  بالا  را 

نوازندگي تنبک را اين طور شروع ǯرد!۸

برومند از سيزده سالگي به تشويق پدرش به مدت 
سه سال نزد غلام حسين خان درويش، استاد مسلم تار، 
يک دوره رديف موسيقي ايران را فراگرفت.۹ علاقۀ مفرط 
او به موسيقي و غفلت از درس و تحصيل و نابيناشدن 
از  يǰي  مشت  ضربۀ  اصابت  اثر  بر  چشمانش  از  يǰي 
همبازي هايش باعث شد تا پدرش او را در شانزده سالگي 
براي تحصيل و معالجۀ چشم به برلين بفرستد.۱۰ تا قبل 
از آن، او در مدارس خرد، شرف مظفري، و دارالفنون تا 
در آلمان  او  بود.۱۱  ǯرده  تحصيل  دبيرستان  هشتم  ǯلاس 
به زبان آلمانى تسلط ǯامل يافت و موفق به أخذ ديپلم 
متوسطه شد. تسلط او به زبان آلمانى به حدي بود ǯه در 
مجلات آلمانى مقاله مي نوشت.۱۲ در اين مدت، به رغم اين 
ǯه روشنک (سه تار ǯوچǰش) را با خود به آلمان برده 
بود، هرگز از آن استفاده نǰرد؛۱۳ زيرا «معتقد بود موسيقي 
ايرانى با فرهنگ و نحوۀ زندگي اروپاييان ǯاملاً منافات 

براي  را  زمينه  ǯه  ماست  بومي  محيط  «فقط  و  دارد»۱۴ 
موسيقي ايرانى مهيا مي ǯند»۱۵. برومند به موسيقي اروپايى 
علاقه مند شد و به آموختى پيانو پرداخت و با سبک هاي 
آشنا  موتسارت،  سبک  به ويژه  اروپايى،  موسيقي  مختلف 
شد۱۶ و در آćا چندان مطالعه و بررسي ǯرد ǯه استادانش 
به او پيشنهاد ǯردند در زمينۀ موسيقي غربى تحصيل ǯند.۱۷ 
بازگشت،  ايران  به  ديپلم  أخذ  از  پس  برومند  ǯه  وقتر 
استادش، غلام حسين خان درويش ، در قيد حيات نبود. 
(يک  ايران  در  ǯوتاهش  اقامت  مدت  در  بنا بر اين، 
سال) نزد يوسف فروتن و ابوالحسن صبا به تمرين سه تار 
در  خود  مهارت  و  بر دانش  مدت  همين  در  پرداخت.۱۸ 

زبان هاي فرانسوي و انگليسي نيز افزود.۱۹
در سال ١٣٠٨ش، در حالى ǯه ٢٣ سال از عمرش 
مي گذشت، به رغم علاقه اش به موسيقي، به اصرار پدر 
براي فراگرفتى علم طب مجدداً عازم برلين شد. او طي نُه 
سال تا مراحل پايانى رشتۀ پزشǰي پيش رفت؛ اما بر اثر 
از دست دادن بينايى، تحصيل در پزشǰي را رها ǯرد و 
ناچار در سال ١٣١٧ش به ايران بازگشت.۲۰ گويا تقدير 
چنين بود ǯه برومند با از دست دادن ǯامل بينايى  و رها 
ǯردن پزشǰي، تمام قواي خود را صرف حفظ و پيشبرد 
موسيقي ايرانى ǯند و به جاي تلاش در مسير سلامت 

جسم هم وطنانش، به سلامت روح آنان ǯمک ǯند. 
آشنايى ǯامل به موسيقي غربى و تسلط بر نواختى 
پيانو در ǯنار تسلط بر زبان و ادبيات آلمانى و فرانسوي 
و انگليسي حاصل اقامت چهارده سالۀ برومند در اروپا 
بود.۲۱ برومند پس از بازگشت به ايران، به مدت دوازده 
و  «بزرگ ترين  سماعي،  حبيب  نزد  را  سنتور  فنون  سال 
طي  سپس  آموخت.۲۲  ساز»،  اين  مطلع  استاد  آخرين 
«از  قهرمانى  اسماعيل  ǯه  را  مطالبى»  «تمام  سال،  سيزده 

موسيقي ملي ايران در ضبط داشت» فرا گرفت:۲۳ 
آرزو داشتم ǯه آنچه از علم و عمل انباشته نگه داشتم، 
به آموزگاري خوش ذوق و حافظه و مستعد به يادگار 
بسپارم [...]؛ تا اينǰه از طرفين سعادت ياري و جاذبۀ 
معنوي جذب ǯرده به محضر مغتنم سرور مǰرم خودم، 
آقاي نورعلي خان برومند، خوانده شدم و هرچه از پير 
استاد داشتم به وديعه سپردم و در نظم و نثر موسيقي، 

روايت ايشان را تصديق مي دانم و تصديق دارم.۲۴

برومند علاوه بر تسلط بر رموز ساز، به رموز آواز 
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نيز آشنايى ǯامل داشت؛ و همان طور ǯه خود گفته، اگرچه 
رموز  از  اطلاع  «براي  بود؛  بى نصيب»  خوش  صوت  «از 
خوانندگان  مشهورترين  از  يǰي  وجود  از  خوانندگي، 
استفاده  طاهرزاده»  سيدحسين  نام  به  خود،  عصر  اصيل 
 ǯرد و «آنچه طاهرزاده در خوانندگي خود به ǯار مي برد 
آćا را به وسيلۀ خود او روي نوار ضبط»  ǯرد و «به تتبع و 
مطالعۀ دقيق روي آćا»  پرداخت تا بتواند «حالات الحان 
و نغمات ملي را، هم روي ساز و هم روي آواز به خوبى 
مقايسه» ǯند و خصوصيات آćا را دريابد.۲۵ او در آواز از 
سبک طاهرزاده، ǯه منتسب به مǰتب آواز اصفهان بود، 
استفاده مي ǯرد.۲۶ از آنجا ǯه برومند سه تار را از «سازهاي 
در  مي دانست،  ايران»  موسيقي  ǯامل  و  قديمي  و  اصيل 
بسيار  ǯوشش  دل»  اهل  و  اصيل  ساز  اين  «نوازندگي 

ǯرد.۲۷
برومند در مسير ǯسب دانش موسيقي سنتر، به جز 
استادانى ǯه ذǯر شد، از تجارب ارزشمند ǯسانى همچون 
صمصام الدوله، رضا روانبخش، عبداالله دوامي، و حاج آقا 
محمد ايرانى مجرد Ąره برد؛ و در واقع، همچنان ǯه خود 
گفته است، «استاد مطلع و سرشناسي در مملǰت نبود ǯه 
از محضرش استفاده» نǰند و «يا از شاگردي اش Ąره مند» 
نشود؛۲۸ «خلاصه آن ǯه هر ǯجا و هر گوشه ǯه اطلاع پيدا 
مي ǯردم ǯه آهنگ اصيلي وجود دارد اقدام در آموختى و 

به دست آوردن آن مي ǯردم.»۲۹
برومند پس از مراجعت به ايران، با ǯمک و تشويق 
نوري اسفندياري، وزير وقت پيشه و هنر، ǯه نسبت دوري 
فرهنگ  وزارت  استخدام  به  داشت،  او  خانوادۀ  با  هم 
(آموزش و پرورش وقت) درآمد؛۳۰ و از سال ١٣١٨ تا 
١٣٤٣ش به تدريس زبان و ادبيات آلمانى در هنرسراي 

عالى و دانشǰدۀ ادبيات دانشگاه Ćران پرداخت.۳۱
مهدي  دǯتر  درخواست  با  ١٣٤٤ش،  سال  در 
زيبا،  هنرهاي  دانشǰدۀ  موسيقي  گروه  مدير  برǯشلي، 
برومند مأمور تعليم رديف موسيقي ايرانى در ǯلاس هاي 
برومند  تدريس  سال  سه  از  پس  شد.32  دانشǰده  آن 
و  تعليماتي  معاون  به  طي نامه اي  برǯشلي  در دانشǰده، 
درخشان  سوابق  از  زيبا،  هنرهاي  دانشǰدۀ  تحقيقاتي 
برومند در موسيقي ياد ǯرد و خدمات شايسته و يگانۀ او 
در تعليم و ترويج موسيقي سنتر بين دانشجويان را برشمرد 
و او را «تنها وارث سنت قديمي موسيقي ايرانى» و «وارث 

حقيقي گنجينۀ گران Ąاي موسيقي ملي» ناميد؛ و بر اساس 
پيشنهاد شوراي گروه موسيقي، خواستار تصويب درجۀ 
استادي او شد. با توجه به نǰات مهمي ǯه در اين نامه در 
خصوص نورعلي برومند و وضع موسيقي سنتر ايران در 

آن زمان هست، متى ǯامل آن در ذيل عرضه مي شود:

سند شمارۀ ۱
[شير و خورشيد]
دانشگاه Ćران

تاريخ: ۲۰ آذر ماه ۴۷[۱۳]، ضميمه: ۵ برگ مدارک و 
چهار برگ ضميمᤕ گزارش

مقام محترم معاونت تعلیماتی و تحقیقاتی 
        دانشکدۀ  هنرهای  زیبا

موسیقی  استاد  برومند،  نورعلی  آقای  دارند،  استحضار  چنان که 
در  موسیقی  گروه  و  رشته  تأسیس  بدو  از  دانشکده،  این  سنتی 
این دانشکده، به امر تدریس موسیقی اصیل ایرانی اشتغال دارند و 
در این مدت چند سال توانسته اند شاگردان ممتازی تربیت کرده و 
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اهمیت ردیف موسیقی ایرانی را به دانشجویان تفهیم نمایند. چون 
ایران  موسیقی  ردیف  نام  به  که  ایران،  اصیل  موسیقی  حفاظت 
توصیف می شود، در کنگره ها و سمپوزیوم های متوالی بین المللی در 
تهران، توکیو، رم، بغداد، فیلیپین، و اخیراً دوباره در تهران با شرکت 
موسیقی شناسان بنام دنیا تأکید و توصیه گردید، دانشکده این وظیفۀ 
مهم ملی را نصب العین قرار داده و در برنامۀ رشتۀ موسیقی جزء 

اصول بنیادی گنجانده است.
بر جناب عالی پوشیده نیست که از پنجاه سال پیش تا کنون، 
تعلیم و تدریس موسیقی در ممالک خاورمیانه و شرق دور، دورۀ 
تحولی را می پیماید که مراحل آن از آشنایی ملل این ممالک به فرهنگ 
است. اعزام محصلین به اروپا و آمریکا  جدید غرب آغاز شده 
برای تحصیل علوم و فنون جدید و آشنایی آنان به موسیقی غربی و 
تجسم چشم گیر این موسیقی به وسیلۀ ارکسترهای بزرگ و آوازهای 
دسته جمعی و نظم و ترتیبی که در اجرای قطعات آن رعایت می شود 
همراه با سایر مظاهر هنری، مانند اپراها و فستیوال ها و همچنین 
برخورد اجتماعی مردم این قاره ها با هنر موسیقی خود، که تالارهای 
مجلل برای اجرای آن ساخته و با شوق و احترام خاص با خرید بلیت 
برای شنیدن آثار موسیقی دانان خود در آن تالارها حاضر می شوند 
و حمایتی که از طرف دولت و مسئولان امر به طبقۀ موسیقی دان و 
حفظ حقوق آنان به عمل می آید، همۀ این عوامل از یک طرف، و عدم 
وقوف این محصلین به ارزش هنری موسیقی ملی خود از طرف دیگر، 
چنان موسیقی غربی را در نظر روشنفکران ممالک شرق باشکوه 

جلوه داد که در مراجعت به وطن، موسیقی خود را نوعی موسیقی 
عقب مانده و ابتدایی تلقی نمایند و در تحولات اجتماعی، فرهنگی، 
صنعتی، و علمی که به دست همین روشن فکران طی نیم قرن اخیر 
در این ممالک انجام گرفته، موسیقی ملی خود را نیز در شمار سایر 
مظاهر علمی و فنی، مانند طب و صنعت، قابل اصلاح و تقلید 
به وسیلۀ روشهای آموزشی مغرب زمین بدانند و پیش از آنکه مسائل 
پیچیدۀ تلفیق این روشها، چنان که با سیر تحول طبیعی موسیقی ملی 
مغایر نباشد و از اصالت آن نکاهد و آن را در مسیر منطقی و 
علمی پیش برد روشن گردد، عجولانه این روش ها را در تعلیم و 

تدریس موسیقی به نسل جوان به کار برند.
با این طرز فکر، مسئولان آموزش موسیقی در ممالک شرق 
از پنجاه سال پیش با بی مبالاتی غیرقابل بخششی استادان قدیمی 
موسیقی را، که روشهای سنتی موسیقی را از هزاران سال پیش 
معرض  در  چنان  بودند،  کرده  حفظ  سینه به سینه  و  نسل به نسل 
بی اعتنایی نسل جوان قرار دادند که به ندرت داوطلبی برای تحصیل 
و تعلیم موسیقی سنتی و ملی به آن استادان مراجعه می کرد؛ و 
خود  همسالان  تحقیر  مورد  می گذاردند  قدم  راه  این  در  که  آنان 
قرار می گرفتند. نتیجۀ این رفتار آنکه موسیقی دانانی که در ممالک 
مشرق زمین با موسیقی ملی خود آشنایی کامل داشته باشند انگشت 
شمارند و چون اغلب آنان در سنین آخر عمر به سر می برند، طی 
نیم قرن اخیر یک به یک دار فانی را وداع گفته و در هر مملکت چند 

نفری بیشتر باقی نمانده اند.
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بعضی از ممالک به این قصور پی برده و پیش از آنکه خطر 
چیرگی موسیقی غربی بر سراسر فعالیتهای موسیقی کشور موسیقی 
چاره جویی  صدد  در  نماید،  کامل  اضمحلال  دستخوش  را  ملی 
برآمدند. از آن جمله اند ژاپن، که نماینده اش در کنفرانس بین المللی 
«آموزش موسیقی در کشورهای شرق» (در تهران از ١٦ تا ٢١ 
شهریور ١٣٤٦)، اظهار نمود: «چند سال پیش وزارت آموزش ژاپن 
پی به اهمیت موسیقی سنتی برد و بخشی از برنامه را به این موسیقی 
اختصاص داد. این توجه در نتیجۀ اقبال مردم ژاپن به این موسیقی 
بود. این دگرگونی را باید با این مثال بیان کرد که ژاپنیان در ابتدای 
کار به موسیقی اروپایی، مثلا به بتهوون، گویی از پایین کوه به قله 
به  و  رفتند  بالا  کوه  از  اندک اندک  آنکه  از  پس  و  می نگریستند؛ 
قله رسیدند، یعنی در مکتب های موسیقی غربی به درجۀ نهایی 
رسیدند، قلۀ دیگری جلب نظر ایشان را نمود و آن موسیقی سنتی 

ژاپنی بود.»
دانشکدۀ هنرهای زیبا از بدو تأسیس رشتۀ موسیقی، با 
روشن بینی خاص و اینکه هرگونه تحول موسیقی ایران باید بر مبنای 
سنن قدیمی موسیقی ایرانی استوار باشد، درصدد جبران این نقیصه 
مداوم  ممارست  اثر  در  برومند  نورعلی  آقای  که  آنجا  از  و  برآمد؛ 
قدیمی  سنت  وارث  تنها  اغراق  بدون  شاید  وافر،  علاقه مندی  و 
موسیقی ایران می باشند، از ایشان دعوت به عمل آورد که تدریس 
که  مشارالیه،  بگیرند.  عهده  به  را  ایران  سنتی  موسیقی  تعلیم  و 
تاکنون در هیچ یک از مؤسسات دولتی و آموزشگاه ها، به سبب عدم 

توجهی که به این امر ملی معطوف می گردید، رغبتی برای تدریس 
نشان نمی دادند؛ چون تأسیس رشتۀ موسیقی را در دانشکده کاری 
اساسی دانسته و در نگهداری سنت موسیقی ایران به فال نیک گرفته 
و در این وظیفۀ ملی خود را شریک دانستند، دعوت فوق را پذیرفته 

و با کمال علاقه به تدریس پرداخته اند.
آقای نورعلی برومند پس از طی تحصیلات متوسطه و أخذ 
خاتمۀ  حدود  تا  را  خود  عالیۀ  تحصیلات  طبیعی،  علوم  لیسانس 
(مدرک  دادند  ادامه  دکتری)  دورۀ  به  مانده  سال  (یک  تحصیل 
ابتدای  و  آلمان  به  عزیمت  از  قبل  تحصیلی).  ارزش نامۀ  شمارۀ ١، 
جوانی، با عشق و علاقۀ خاصی طی سال های متوالی، یک دورۀ 
کامل موسیقی ایرانی را با تار نزد استاد بزرگ، درویش خان، تعلیم 
گرفته و پس از مسافرت به آلمان نیز مرتباً با اسباب های موسیقی و 

ردیف موسیقی ایران تماس داشته اند.
از سال ١٣١٧ به بعد که فرصت بیشتری یافته اند، نواختن 
سازهای سه تار و سنتور را نزد اساتید فن، مانند حبیب سماعی، 
کلیۀ  که  قهرمانی،  اسماعیل  به خصوص  و  هنگ آفرین،  حسین 
موسیقی دانان کشور به معلومات آنان در مورد ردیف موسیقی ایران 
معترف بوده اند، فراگرفته  و ردیف آواز را با استاد بزرگ، طاهرزاده، 
تکمیل نموده اند و تاکنون نیز هیچ گاه از مطالعۀ ردیف ها و گوشه های 
فوق  استادان  که  اکنون  و  نمانده اند.  غافل  ایرانی  موسیقی  اصیل 
همگی دار فانی را وداع گفته اند، بدون مجامله می توان ایشان را وارث 

حقیقی گنجینۀ گران بهای موسیقی ملی دانست.
رشتۀ  تأسیس  بدو  از  دانشکده  در  برومند  آقای  تدریس 
موسیقی مورد توجه مؤسسات تحقیقاتی موسیقی شناس دنیا قرار 
گرفت؛ چنانچه طی چند سال گذشته، عده ای از موسیقی شناسان 
بنام دنیا به منظور تحقیق در چگونگی روش تدریس موسیقی سنتی 
به دانشکده آمده و در درس ایشان حضور یافته اند؛ از آن جمله اند 
مقایسه ای  مطالعات  بین المللی  انستیتوی  مدیر  دانیلو،  آلن  پروفسور 
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مطالعات  مرکز  مدیر  وانکه،  تران  دکتر  آقای  برلن،  در  موسیقی 
موسیقی شرقی در انستیتوی موزیکولوژی پاریس، وابسته به سوربن، 

و آقای پروفسور رینگر، مدیر گروه موسیقی دانشگاه ایلنوی.
آقای برومند در سال ١٩٦٧ برای ایراد سخنرانی و تدریس 
موسیقی ایرانی در دانشگاه ایلنوی به آمریکا دعوت شدند (مدرک 
شمارۀ ٢) و نتیجۀ کارشان در معرفی فرهنگ موسیقی ایران در 
طرف  از  نیز  اکنون   .(٣ شمارۀ  (مدرک  بود  ثمربخش  بسیار  آنجا 
آن دانشکده، آقای پروفسور نتل با استفاده از بورس فرل برایت به 
دانشگاه تهران آمده و نزد آقای برومند به فراگرفتن اصول موسیقی 
ایرانی مشغول اند، که در مراجعت به دانشگاه ایلنوی، منابعی برای 
گروه موسیقی آن دانشکده فراهم سازند. آقای نتل ضمن گزارشی، 
ابراز  دانشکده  موسیقی  گروه  تقویت  لزوم  بر  مبنی  را  خود  نظریۀ 

داشته اند (مدرک شمارۀ ٤).
با توجه به مقدمات فوق و اهمیتی که تدریس موسیقی سنتی 
در دانشکده دارد و در این زمینه مدرسی غیر از آقای برومند در 
ایران وجود ندارد؛ و با توجه به سوابق علمی و فنی آقای نورعلی 
برومند؛ شورای گروه موسیقی دانشکدۀ هنرهای زیبا مقام استادی 
پیشنهاد  دانشکده  شورای  در  تصویب  برای  و  تصدیق  را  ایشان 
می نماید. به منظور جلب نظر آقایان اعضای شورا، دنبالۀ گزارش 
آقای پروفسور کی شیبه، نمایندۀ ژاپن در کنفرانس بین المللی آموزش 
موسیقی در تهران، که در بالا به آن اشاره شد، عیناً نقل می شود:

«... وزارت آموزش و پرورش ژاپن روشی برای نگاه داری 
گرفته  پیش  در  قانون  یک  کردن  وضع  با  سنتی  موسیقی  حفظ  و 
است. این قانون به گروهی از موسیقی دانان نامی عنوان ’میراث 
ملی‘ داده و ایشان را رسمیتی خاص بخشیده است. این امر موجب 
تشویق موسیقی سنتی شده است [...] . در پایان می خواهم 
پیشنهاد کنم که کشورهایی که می خواهند موسیقی کشور خود را 
مدرنیزه کنند، نباید از موسیقی سنتی خود غفلت ورزند، آن چنان 
که ژاپن تا صد سال چنین کاری کرد؛ زیرا من معتقدم که هر کشوری 
با حفظ موسیقی مخصوص خود می تواند به گنجینۀ موسیقی جهان 

خدمتی شایان کند.»
گروه موسیقی دانشکدۀ هنرهای زیبا
[امضا: دکتر برکشلی]

[حاشیۀ راست، اول:] جناب مظاهری، در شورا[ی دانشکده] 
مطرح گردد. [امضا: محمدامین میرفندرسکی] ۴۷/۹/۱۸

[حاشیۀ راست، دوم:] درجلسۀ مورخ ۴۷/۹/۲۷ شورای دانشکدۀ 
هنرهای زیبا مطرح و استادی ایشان مورد تصویب قرار گرفت. 

[امضا: مظاهری]۳۳

پس از ارسال اين نامه، محمدامين ميرفندرسǰي، 
تǰميل  منظور  به  دانشǰده،  تحقيقاتي  و  تعليماتي  معاون 
پروندۀ ارتقاي رتبۀ برومند، از دو نفر از شخصيت هاي 
در  تا  ǯرد  تقاضا  Ćران  دانشگاه  هنري  و  علمي  بارز 
اظهار  استادي  مقام  ǯسب  براي  او  صلاحيت  خصوص 
استاد  و  برومند  دايى  حيدريان،  علي محمد  ǯنند.۳۴  نظر 
دانشگاه و نقاش معروف، يǰي از اين شخصيت ها بود 

ǯه اظهار ǯرد: 
استادي آقاي نورعلي برومند در زمينۀ موسيقي اصيل 
ǯشور  اين  اول  طراز  هنرمندان  ǯه  است  قولى  ايرانى 
برومند  آقاي  ǯه  مي ǯنم  تصديق  من  برآن اند.  جملگي 
ايران  سنتر  موسيقي  هنر  ممتاز  و  شايسته  وارث  تنها 

مي باشد.۳۵ 

اما اظهار نظر دǯتر محسن هشترودي، استاد دانشǰدۀ علوم 
دانشگاه Ćران، حاوي توصيف ها و نǰات ويژه اي دربارۀ 

برومند است: 

سند شمارۀ ۲
Ą ۱۴من ماه ۱۳۴۷

متجاوز از چهل وپنج سال است که امضاکننده، محسن هشترودی، 
هم نشین  که  زمان  همان  از  و  می شناسم  را  برومند  نورعلی  آقای 
دبیرستانی بودیم، میزان اطلاع و علاقۀ ایشان به موسیقی زبان زد 
اخیر  سال های  در  ایشان  اطلاع  وسعت  بود.  تحصیلی  همکاران 
با ممارست فنی و درک هنری عمیق، ایشان را به استادی مسلم 
حدیث  است.  ساخته  نائل  اصیل  ایرانی  کلاسیک  موسیقی 
هنرشناسی از بی بصیرتی چون من دعوی باطل به نظر می رسد؛ 
ولی ساعات و روزگارهایی که در محضر استاد، مستفیذ از پنجۀ 
توانای او بودم، هنوز مرا به خاطر است که چگونه تارهای بی جان 
درون  رازهای  گویای  او  سحرآفرین  سرانگشت  به  موسیقی  آلات 
خاطر  در  مطلق  سکوت  در  ناله هایی  چه  و  می گردید  مستمعین 

آشفتگان، سوز غوغا می کرد.
گذشت ایام بر هنرمندان چون مردم عادی نیست و بی شک 
کمال نفسانی آنان در پوشیدگی و خفا صورت می گیرد. اگر ملاک 
فردی  شایسته ترین  برومند  آقای  باشد،  کمال  این  حصول  استادیْ 
دلخوش  و  سرفراز  خود  همکاری  با  را  دیگر  استادان  که  است، 
از  استادی  به  را  برومند  آقای  شایستگی  امضاکننده  می سازد. 
صمیم دل و نهان خانۀ ضمیر تصدیق می کنم؛ نه از جهت افتخاری 
که به استادی نائل شده ام، بلکه از جهت بستگی درونی که با هنر 
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سحرآفرین استاد توانا، آقای برومند، داشته و دارم. در این داستان، 
زمان از گذشت می ایستد و ارزش هنری را جز با بی خودی نمی توان 
شناخت. «دقیقه ای است نهانی که فضل از آن خیزد»؛ و در این 
آنات، ابدیت جلوه می کند و از همان لیلة القدری است که قرآن مجید 

به «سلام هی حتی مطلع الفجر» یاد می کند.
استاد دانشکدۀ علوم
محسن هشترودی [امضا]۳۶

اداري،  مراحل  طي  و  مǰاتبات  از  پس  سرانجام، 
برومند به استناد بند ٥ مصوبۀ بيستمين جلسۀ هيئت امناي 
ماهي  حقوق  با   ١٣٤٨ ماه  دي  اول  از  Ćران،  دانشگاه 
موسيقي  گروه  تمام وقت  استاد  سمت  به  ريال  چهل هزار 
دانشǰدۀ هنرهاي زيبا منصوب شد۳۷ و پس از خدماتي 
ارزنده و ماندگار به دانشجويان و گروه موسيقي دانشǰدۀ 

هنرهاي زيبا، از اول مهرماه ١٣٥٥ بازنشسته شد.3۸
منشأ  آن  در  برومند  ǯه  مراǯزي  از  ديگر  يǰي 
خدماتي ارزنده به موسيقي سنتر ǯشور شد و در آنجا به 
تربيت شاگردانى براي نسل هاي بعد پرداخت مرǯز حفظ 
و اشاعۀ موسيقي ملي بود. اين مرǯز، ǯه زير نظر راديو 
و تلويزيون ملي ايران بود، در سال ١٣٤٩ش با هدف 
مسئوليت  با  ايران»  سنتر  موسيقي  اشاعۀ  و  «بازسازي 
اداري داريوش صفوت و مسئوليت هنري نورعلي برومند 
تأسيس شد.3۹ به اعتبار حضور برومند، اين مرǯز محفلي 
و  دوامي  عبداالله  همچون  بزرگي  استادان  تدريس  براي 
از  پس  برومند  شد.  Ąاري  اصغر  و  شهنازي  علي اǯبر 
چند سال فعاليت در اين مرǯز، هنگامي ǯه احساس ǯرد 
موسيقي  پيشبرد  و  اشاعه  براي  مرǯز  مدير  ǯه  شيوه اي 
سنتر ايران در پيش گرفته مغاير با اهداف اوليۀ آن است، 
در تاريخ ١٠ مهرماه ١٣٥٢ از همǰاري با مرǯز استعفا۴۰ 

و به تدريس در دانشگاه Ćران و متنل خود اǯتفا ǯرد.4۱
پيشنهاد  به  مي توان  برومند  فعاليتهاي  ديگر  از   
وفات،4۲  از  پيش  ماه  شش  باربد،  آزمون  برگزاري 
سرگذشت  ǯتاب  تدوين  در  خالقي  روح االله  با  همǰاري 
موسيقي ايران، ضبط رديف ميرزا عبداالله به منظور تǰثير 
براي هنرجويان، ضبط رديف حسين طاهرزاده با صدا و 
همراهي سه تار برومند، جمع آوري تصانيف و اشعار آćا 
و ضبط آثار قديمي4۳ و تدريس چندهفته اي در دانشگاه 
ايلينوي (ايلينويز) امريǰا در سمت استاد مدعو در سال 

١٣٤٦ ياد ǯرد.4۴ 
همچنين بايد از تربيت شاگردان بسياري، همچون 
محمدرضا شجريان و سيدنورالدين رضوي سروستانى در 
وطنى،  محمدرضا  طلايى،  داريوش  حسين عليزاده،  آواز؛ 
جلال ذوالفنون در تار و سه تار؛ مجيد ǯيانى، جليل عندليبى، 
هوشنگ ǯامǰار، پرويز مشǰاتيان در سنتور؛ محمدعلي 
و  گنجه اي  داود  نى؛  در  ǯيانى نژاد  محمدعلي  و  حداديان 
علي اǯبر شǰارچي در ǯمانچه ياد ǯرد، ǯه هرǯدام از آćا 

بعدها از استادان برجسته در رشتۀ خود شدند.4۵
در  ١٣٥٥ش  Ąمن  دوم  در  سرانجام  برومند 
هفتادسالگي بر اثر سǰتۀ قلبى درگذشت و در قبرستان 

ظهيرالدولۀ Ćران به خاک سپرده شد.4۶
در اوايل دهۀ ١٣٥٠ش، سازمان راديو و تلويزيون 
به  بعدها  و  ǯرد  ضبط  را  برومند  نورعلي  رديف  ايران 
ǯرد.  منتشر  نامطلوب،  ǯيفيتر  با  غيررسمي،  صورت 
فرانسوي  شاگرد  دورينگ،  ژان  نيز  ١٣٧٠ش  سال  در 
برومند، متى نتُ نويسي شده آن را همراه با نوارهاي برومند 
در Ćران منتشر ǯرد. مجموعۀ اجراهاي برومند به صورت 
نوار همراه با ǯتاب نت  رديف او نيز در سال ١٣٧٢ش 

منتشر شد.4۷ 
خود  روايت  به  مختصري  زندگي نامۀ  پايان،  در 
برومند عرضه مي شود، ǯه هم بسيار معتبر است و هم 

نǰته هاي جالبى در بر دارد:

سند شمارۀ ۳
این جانب، نورعلی برومند، فرزند میرزا عبدالوهاب خان برومند، در 
سال ۱۲۸۵ شمسی در تهران متولد شده ام. تحصیلات ابتدایی را در 
مدارس خرد و شرف مظفری به پایان رسانیده و دورۀ دبیرستان را 
تا کلاس هشتم در مدرسۀ دارالفنون طی نموده ام. سپس برای ادامۀ 
تحصیل به آلمان عزیمت، در شهر برلن مشغول تحصیل شدم. سپس 
به ایران مراجعت و مدت یک سالی را که در ایران بودم، برای تکمیل 
زبانهای فرانسه و انگلیسی کوشش فراوان کردم و تمام این مدت را 
به ادامۀ تحصیل در این دو زبان به سر بردم؛ و بعد از این یک سال 
توقف در ایران، در سال ۱۳۰۸ برای ادامۀ تحصیلات خود در رشتۀ 
عالی مجدداً به برلن عزیمت و وارد دانشکدۀ طب دانشگاه دولتی 
فردریک ویلهلم در برلن شدم. شش سمستر را (دو سال و نیم) 
طی کرده و با موفقیت امتحان اولیۀ دوره طب (فیزیکوم) را انجام 
دادم. بعد از امتحان اولیۀ طب، پنج سمستر دیگر را طی کردم 
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برای  را  خود  می خواستم  که  موقعی  نیم).  و  سال  دو  (در مدت 
امتحان نهایی طب آماده نمایم، حادثه غیرمنتظره ای برای این جانب 
پیش آمد کرد؛ به این معنا که چشمم خون ریزی شدید نمود. اطبای 
متخصص چشم، که خود استادان این جانب در دانشکده بودند، مرا 
منع از دادن امتحان و کار زیادتر کردند. در نتیجه اجباراً به معالجۀ 
چشم پرداختم و به توصیۀ اطبا، که شدیداً مرا از کار طبابت منع 
می نمودند، ناگزیر به ترک رشتۀ پزشکی شده و به تهران مراجعت 

نمودم. 
ضمناً در مدت چهارده سالی که در اروپا مقیم بودم، به 
مناسبت عشق و ذوقی که شخصاً به زبان و ادبیات داشتم، علاوه 
بر تحصیل این دو زبان، مسافرت هایی که در ایام تعطیلات به شهرهای 
فرانسه و انگلستان و بلژیک می کردم، به تسلط من در این دو زبان 
کمک فراوان می کرد. تسلط و علاقۀ شخصی من به این سه زبان و 
ادبیات آنها، مرا پس از مراجعت به ایران بر آن داشت که به تدریس 
زبان مشغول شوم. به همین مناسبت، به استخدام وزارت فرهنگ 
وقت (آموزش و پرورش کنونی) در آمدم و از سال ١٣١٨ شمسی تا 
سال ١٣٤٣ در هنرسرای عالی و دانشکدۀ ادبیات دانشگاه تهران 

به تدریس زبان و ادبیات آلمانی اشتغال جستم.
در سال ١٣٤٣ شمسی، به درخواست دانشکدۀ هنرهای 
زیبای تهران مشغول تدریس و تحقیق موسیقی ایرانی در آن دانشکده 
ادامه  را  رشته  این  تدریس  تاکنون  پشتکار  و  علاقه  با  و  شده 

داده ام.
راجع به تحصیل و کارهای هنری:

این جانب از زمان طفولیت ذاتاً به موسیقی عشق و علاقه 
می ورزیدم ؛و چون پدرم غالباً با بزرگان اهل هنر و موسیقی حشر 
و نشر داشت و اکثر اساتید فن موسیقی اطراف او جمع بودند، 
که  طوری  به  بود؛  گذاشته  فراوان  اثر  روحم  در  موسیقی  نواهای 
در سن هفت سالگی با نواختن ضرب به خوبی آشنایی پیدا کردم و 
در همان ایام، نوازندگی اساتید بزرگ را با ضرب همراهی می کردم 
و تشویق اساتید مرا در تعقیب این هنر، که خود فریفتۀ آن بودم، 
ایام  چون  سیزده سالگی،  سن  در  می کرد.  ترغیب  پیش  از  بیش 
تعطیل تابستان فرارسید، پدرم که خود اهل هنر بود، مرا در تحصیل 
موسیقی و خوشنویسی تشویق کرد و در انتخاب و تعقیب یکی از 
این دو هنر مختار نمود. من هم به سائقۀ ذوق شخصی به موسیقی، 
دنبال این رشته از هنر را گرفتم. مدت سه سال نزد غلام حسین خان 
درویش، استاد مسلم تار زمان، یک دوره ردیف های اصیل موسیقی 
ایران را نواختم و فراگرفتم. به واسطۀ عزیمت من به اروپا برای ادامۀ 
تحصیل، مدت یکی ـ دو سال تعقیب رشتۀ هنری من متوقف شد؛ 
ولی از آنجا که موسیقی مرا به سمت خود می کشاند، وارد دنیای 
موسیقی غرب شدم و آهنگ های غربی و اختلاف آهنگ سازان آنها 
مرا به خود مشغول می نمود و در آن دنیای پرعظمت هنر، به تدریج 
این اختلافات را مورد مطالعه قرار می دادم. و پس از چند سال، 
تقریباً تمام تصنیفات و تألیفات آهنگ سازان بزرگ دنیا در خاطرم نقش 
بسته و تمیز و تشخیص آنها برایم میسر بود. مربیان من در آن زمان 
که این استعداد را در من مشاهده نمودند، مرا تشویق کردند که به 
تحصیل موسیقی غربی بپردازم و چند سالی در این رشته تحصیل و 

مطالعه کردم و پیانو نواختم.
حس ملیت و اطلاعات من در موسیقی ایرانی این آرزوی 
مرا که همیشه با خود فکر می کردم که لازم است تحقیق و مطالعۀ 
فراوان در موسیقی کشور خود بنمایم، از بدو مراجعتم به ایران، 
یعنی از سال ١٣١٧ شمسی برای انجام این کار بزرگ و دقیق کمر 
همت بستم و تا کنون لحظه ای از آن غافل نبودم؛ به طوری که استاد 
مطلع و سرشناسی در مملکت نبود که از محضرش استفاده نکنم و 
یا از شاگردی اش بهره مند نشوم؛ و تمام هم و قصد من این بود که 
آنچه آنها دارند فراگیرم. به همین نظر، مدت دوازده سال نزد حبیب 
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سماعی، که بزرگ ترین و آخرین استاد مطلع این ساز شناخته بود، 
به زدن سنتور و آموختن ردیف و آگاهی به رموز نوازندگی این ساز 
مشغول شدم. و مدت سیزده سال از یکی از اساتید تار، به نام 
اسماعیل قهرمانی، که به دانستن ردیف موسیقی ملی مشهور بود و از 
معمرین اهل فن به شمار می آمد، استفاده کردم و تمام مطالبی که این 
استاد از موسیقی ملی ایران در ضبط داشت آموختم و نواختم. 
رموز  از  اطلاع  برای  بودم،  بی نصیب  خوش  صوت  از  اینکه  با  و 
عصر  اصیل  خوانندگان  مشهورترین  از  یکی  وجود  از  خوانندگی، 
خود، به نام سیدحسین طاهرزاده، استفاده کردم و آنچه طاهرزاده 
در خوانندگی خود به کار می برد آنها را به وسیلۀ خود از روی نوار 
ضبط کردم و به تتبع و مطالعۀ دقیق روی آنها می پرداختم، تا بتوانم 
حالات الحان و نغمات ملی را هم روی ساز و هم روی آواز به خوبی 

مقایسه کنم و خصوصیات آنها را دریابم.
با توجه به اینکه سه تار یکی از سازهای اصیل و قدیمی و 
کامل موسیقی ایرانی است و معمولاً بزرگان اهل دل و دانشمندان 
سازهای  از  و  می کردند  استفاده  آن  از  هنر  و  ذوق  صاحب 
مجالس عیش و طرب نبود؛ این ساز، که نواختن آن دارای رموز و 
خصوصیاتی بود، مرا بر آن داشت که در نوازندگی این ساز اصیل 
و اهل دل هم کوشش کنم. این بود که از چند تن استاد مسلم این 
فن استفاده کردم و سال ها در آن تمرین و ممارست نمودم. خلاصه 
آنکه هر کجا و هر گوشه که اطلاع پیدا می کردم که آهنگ اصیلی 
وجود دارد، اقدام در آموختن و به دست آوردن آن می کردم و آنها 
را در مغز خود ضبط می نمودم؛ و هنوز نیز در جستجوی آهنگهای 

اصیل هستم.
در سال ١٣٤٥ شمسی، با آقای پروفسور دکتر نتل، که برای 
مطالعۀ موسیقی ایرانی از دانشکدۀ موسیقی دانشگاه ایلینویز به تهران 
آمده بود، تصادف کردم؛ و مشارالیه پس از دو جلسه که از اطلاع 
من به موسیقی ملی ایران وقوف حاصل کرد، اقدام نمود که دانشگاه 
ایلینویز رسماً به وسیلۀ دانشکدۀ هنرهای زیبای تهران از این جانب 
دعوت به عمل آورد که مدت یک ماه یا چند ساعت تدریس در 
هفته به عنوان «ویزیتینگ پروفسور» در دانشکدۀ دانشگاه ایلینویز 
دانشجویان فوق لیسانس آن دانشکده را به موسیقی ایرانی وارد نمایم. 
این کار با موفقیت فوق العاده انجام شد و مدارک این موفقیت در 
پرونده موجود و شاهد آن است. موفقیت این جانب به اندازه ای بود 
که دانشجویان و اساتید آمریکایی به طوری علاقه مند به موسیقی 
ملی ما شدند که هم اکنون آقای پروفسور نتل مجدداً برای مطالعۀ 
موسیقی ملی ما برای مدت یک سال به تهران آمده و با راهنمایی 
این جانب مشغول تتبع و تحقیق و تمرین است و به حفظ روابط هنری 

دانشگاه ایلینویز با دانشکدۀ هنرهای زیبا تمایل بسیار دارد.
با تقدیم احترام
نورعلی برومند۴۸
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